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  ادامه مبحث اولّ: مقدّمه واجبادامه مبحث اولّ: مقدّمه واجب

در این مسأله و روشن شدن تمام زوایای بحث نیازمند پی گیری آن ذیل چند مطلب می باشد. مطلب اوّل یعنی پیشینه در این مسأله و روشن شدن تمام زوایای بحث نیازمند پی گیری آن ذیل چند مطلب می باشد. مطلب اوّل یعنی پیشینه بیان شد که تحقیق بیان شد که تحقیق 
یعنی تحریر محلّ نزاع و مطلب چهارم یعنی اصولی و عقلی بودن مسأله یعنی تحریر محلّ نزاع و مطلب چهارم یعنی اصولی و عقلی بودن مسأله   ، مطلب دوّم یعنی عنوان صحیح بحث، مطلب سوّم، مطلب دوّم یعنی عنوان صحیح بحث، مطلب سوّمتاریخی بحثتاریخی بحث

  خواهیم پرداخت.خواهیم پرداخت.  اقوال در مسألهاقوال در مسأله  م یعنیم یعنیپنجپنجگردید. در ادامه به بیان مطلب گردید. در ادامه به بیان مطلب بیان بیان 

  اقوالاقوال  بیانبیان  مطلب پنجم:مطلب پنجم:

وجود وجود بحث از بحث از شایسته آن است که شایسته آن است که   ،،از آنجا که مأمورٌ به یا واجب است و یا مستحبّ از آنجا که مأمورٌ به یا واجب است و یا مستحبّ   در ما نحن فیه، همین مطلب می باشد ودر ما نحن فیه، همین مطلب می باشد ومطلب اصلی مطلب اصلی 
  ..شودشود  مطرحمطرحدر دو مقام در دو مقام   ،،و عدم وجود ملازمهو عدم وجود ملازمه

  مقدمّه واجبمقدمّه واجب  ::مقام اوّلمقام اوّل

در ما در ما مقدّمه مقدّمه مراد از مراد از لازم می داند، چون لازم می داند، چون   ذی المقدّمه،ذی المقدّمه،مقدّمه را در جهت ایجاد مقدّمه را در جهت ایجاد   وجودوجودکه عقل، اصل که عقل، اصل   روشن شدروشن شدمطلب مطلب از مباحث گذشته این از مباحث گذشته این 
  با عدم لزوم انجام مقدّمهبا عدم لزوم انجام مقدّمه  ،،و توقفّو توقفّ  تتو این حاجو این حاج  می باشدمی باشد« « ما یتوقفّ علیه الشیء فی وجوده و ما یحتاج الیه الشیء فی وجودهما یتوقفّ علیه الشیء فی وجوده و ما یحتاج الیه الشیء فی وجوده»»  نحن فیه،نحن فیه،

  ..خلف فرض مقدّمه وجودی بودن آن استخلف فرض مقدّمه وجودی بودن آن است  وو  تنافی داشتهتنافی داشته
ملازمه تکوینی و خارجی میان شیء و مقدّمه آن را درک نموده و به آن حکم می نماید و انمّا الکلام در این است ملازمه تکوینی و خارجی میان شیء و مقدّمه آن را درک نموده و به آن حکم می نماید و انمّا الکلام در این است عقل بلا شکّ، عقل بلا شکّ، بنا بر این بنا بر این 

نیز می نیز می ه آن می نماید، حکم به ملازمه تشریعی ه آن می نماید، حکم به ملازمه تشریعی و مقدّمات وجودیّ و مقدّمات وجودیّ   ه ملازمه تکوینی و خارجی میان شیءه ملازمه تکوینی و خارجی میان شیءکه آیا عقل علاوه بر اینکه حکم بکه آیا عقل علاوه بر اینکه حکم ب
  نماید یا خیر؟نماید یا خیر؟

و نهایتاً امر وجوبی در آن ناشی و نهایتاً امر وجوبی در آن ناشی مأمورٌ به وجوبی هست مأمورٌ به وجوبی هست   ، مانند ذی المقدّمه،، مانند ذی المقدّمه،به تعبیری دیگر، آیا عقل حکم می کند به اینکه مقدّمه وجودیبه تعبیری دیگر، آیا عقل حکم می کند به اینکه مقدّمه وجودی
نکه عقل حکم به این نکه عقل حکم به این آآواجب شده است و یا واجب شده است و یا   یعنی ذی المقدّمه،یعنی ذی المقدّمه،  به داعی انجام شیء دیگربه داعی انجام شیء دیگرآن نبوده و بلکه آن نبوده و بلکه   خودخوداز وجود مصلحت در از وجود مصلحت در 

چنین چنین   در مطلق مقدّمات )سبب و غیر سبب؛ سبب شرعی و غیر سبب شرعی و غیر آنها(در مطلق مقدّمات )سبب و غیر سبب؛ سبب شرعی و غیر سبب شرعی و غیر آنها(  ، آیا، آیابر فرض حکم به ملازمهبر فرض حکم به ملازمه  ملازمه نمی نماید؟ وملازمه نمی نماید؟ و
  ملازمه می نماید؟ملازمه می نماید؟  وجودی حکم بهوجودی حکم به  در خصوص بعضی از مقدّماتدر خصوص بعضی از مقدّماتتنها تنها دارد و یا دارد و یا حکمی حکمی 
  جا چند قول مطرح شده است:جا چند قول مطرح شده است:  در ایندر این

  : وجود ملازمه مطلقاً: وجود ملازمه مطلقاًقول اوّلقول اوّل
آن است که میان امر به ذی المقدّمه و امر به آن است که میان امر به ذی المقدّمه و امر به ، ، ««رحمة الّه علیهمارحمة الّه علیهما»»شیخ در عدّه و صریح کلام محققّ خراسانی محققّ عراقی شیخ در عدّه و صریح کلام محققّ خراسانی محققّ عراقی مرحوم مرحوم ظاهر فرمایش ظاهر فرمایش 

  استناد شده است:استناد شده است:برای اثبات این قول، به دو دلیل برای اثبات این قول، به دو دلیل مقدّمه آن، مطلقاً ملازمه وجود دارد. مقدّمه آن، مطلقاً ملازمه وجود دارد. 

  دلیل اوّلدلیل اوّلبیان بیان 
که آمر، بعد از امر به شیئی که تحققّ آن شیء جز با که آمر، بعد از امر به شیئی که تحققّ آن شیء جز با دارد دارد   دلالت بر ایندلالت بر این  ،،وجدان است با این توضیح که وجدان و ارتکاز عقلائیوجدان است با این توضیح که وجدان و ارتکاز عقلائیاول اول دلیل دلیل 

  ..قرار دهدقرار دهدو آن را مأمورٌ به و آن را مأمورٌ به   نمودهنمودهامر امر نیز نیز انجام یک عمل دیگر میسّر نیست، به آن عمل دیگر انجام یک عمل دیگر میسّر نیست، به آن عمل دیگر 
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تحققّ آن شیء بدون تحققّ شیئی دیگر ممکن نباشد، تحققّ آن شیء بدون تحققّ شیئی دیگر ممکن نباشد، و و   ههمطلق بودمطلق بود  اگر امر به یک شیءاگر امر به یک شیء»»  ::11می فرمایندمی فرمایند  در این زمینهدر این زمینه  طوسیطوسیشیخ شیخ مرحوم مرحوم 
. از باب نمونه . از باب نمونه امر به مسببّ نماید، باید امر به سبب آن نیز بنمایدامر به مسببّ نماید، باید امر به سبب آن نیز بنمایدگیرد، مثلًا اگر مولی گیرد، مثلًا اگر مولی بوده و باید مأمورٌ به قرار بوده و باید مأمورٌ به قرار دیگر، لازم دیگر، لازم   شیءشیءتحصیل آن تحصیل آن 

  «.«.این عمل بدون ضرب و شتم میسّر نگردد، باید ضرب و شتم نیز واجب گردداین عمل بدون ضرب و شتم میسّر نگردد، باید ضرب و شتم نیز واجب گردد  وود د باشباشواجب واجب   شخصیشخصی  دردمند کردندردمند کردناگر اگر 
م می کند به اینکه کسی که م می کند به اینکه کسی که در وجوب مقدّمه، همین کافی است که وجدان سالم حکدر وجوب مقدّمه، همین کافی است که وجدان سالم حک»»می فرمایند: می فرمایند: نیز نیز   ««رحمة الله علیهمارحمة الله علیهما»»  33و خراسانیو خراسانی  22محقّق عراقیمحقّق عراقی

، به طوری که اگر توجّه به مقدّمات آن شیء و ، به طوری که اگر توجّه به مقدّمات آن شیء و کندکند، حتماً مقدّمات آن را نیز طلب می ، حتماً مقدّمات آن را نیز طلب می یک شیء را اراده کرده و آن را طلب می نمایدیک شیء را اراده کرده و آن را طلب می نماید
مثلًا می مثلًا می   کند،کند،در قالب جمله امری، با یک طلب مستقلّ مولوی طلب می در قالب جمله امری، با یک طلب مستقلّ مولوی طلب می نیز نیز توقفّ آن شیء بر آن مقدّمات داشته باشد، حتماً آن مقدّمات را توقفّ آن شیء بر آن مقدّمات داشته باشد، حتماً آن مقدّمات را 

  ..أُدخل السوق و اشتر اللحمأُدخل السوق و اشتر اللحم: : ددایایفرمفرم
جام افعال خارجی، کفایت می نماید. زیرا هر گاه ما جام افعال خارجی، کفایت می نماید. زیرا هر گاه ما اراده های تکوینی و خارجی خود نسبت به اناراده های تکوینی و خارجی خود نسبت به ان  ، توجّه به، توجّه بهمطلبمطلب  برای روشن شدن اینبرای روشن شدن این

و زمانی که اراده تکوینی اینگونه باشد، اراده های تشریعی نیز به همین گونه و زمانی که اراده تکوینی اینگونه باشد، اراده های تشریعی نیز به همین گونه یم یم مایماینندّمات آن را نیز اراده می دّمات آن را نیز اراده می یم، حتماً مقیم، حتماً مقکنکنرا اراده را اراده   شیئیشیئی
ریعی و اراده تکوینی در این جهت تفاوتی نیست و تنها تفاوت آنها این است که اراده تکوینی، محرّک خود ریعی و اراده تکوینی در این جهت تفاوتی نیست و تنها تفاوت آنها این است که اراده تکوینی، محرّک خود ، چون بین اراده تش، چون بین اراده تشاستاست

به سمت مراد می باشد، لذا اراده تشریعی یک شیء به سمت مراد می باشد، لذا اراده تشریعی یک شیء   ،،یعنی مأموریعنی مأمور  اراده تشریعی محرّک یک فرد دیگراراده تشریعی محرّک یک فرد دیگر  شخص مرید به سمت مراد است و امّاشخص مرید به سمت مراد است و امّا
آن است، آن است،   مقدّماتمقدّماتبه سمت انجام به سمت انجام   دیگراندیگرانزم با اراده تشریعی مقدّمات آن شیء و تحریک زم با اراده تشریعی مقدّمات آن شیء و تحریک ملاملاآن، آن، و تحریک و بعث دیگران به سمت انجام و تحریک و بعث دیگران به سمت انجام 

و به ایجاد آنها و به ایجاد آنها   دادهدادهقرار قرار   داشته باشد، آنها را در قالب طلبداشته باشد، آنها را در قالب طلبشیء، توجّه و التفات شیء، توجّه و التفات   نسبت به مقدّمه بودن مقدّماتنسبت به مقدّمه بودن مقدّمات  آمرآمربه گونه ای که اگر به گونه ای که اگر 
  ..««امر می نمایدامر می نمایدمستقلّاً مستقلّاً 

  
  

                                           
و إن كان الأمر مطلقا نظر فيه، فإن كان لا یصح علی وجه ما إلا بفعل آخر وجب تحصيل و إن كان الأمر مطلقا نظر فيه، فإن كان لا یصح علی وجه ما إلا بفعل آخر وجب تحصيل »»می فرمایند: می فرمایند:   181181، صفحه ، صفحه 11ایشان در العدّة فی اصول الفقه، جلد ایشان در العدّة فی اصول الفقه، جلد   --  11

لا ترى أن من أوجب علی غيره لا ترى أن من أوجب علی غيره من أن یكون السبب واجبا عليه، أمن أن یكون السبب واجبا عليه، أ  ء ليتم معه المأمور به، و ذلك نحو الأمر بالمسبب و هو لا یحصل إلا عن سبب فلا بدء ليتم معه المأمور به، و ذلك نحو الأمر بالمسبب و هو لا یحصل إلا عن سبب فلا بد  ذلك الشيذلك الشي
همانطور كه واضح است، در این عبارت، هيچ تصریحی به تعلّق امر همانطور كه واضح است، در این عبارت، هيچ تصریحی به تعلّق امر   «.«.إیلام غيره و ذلك لا یحصل إلا من ضرب فلا بد من أن یلزمه الضرب ليحصل عنده الألمإیلام غيره و ذلك لا یحصل إلا من ضرب فلا بد من أن یلزمه الضرب ليحصل عنده الألم

  ذی المقدّمه و امر به مقدّمات آن ملازمه وجود دارد.ذی المقدّمه و امر به مقدّمات آن ملازمه وجود دارد.مستقلّ به مقدّمات نشده است، لذا استاد معظّم فرمودند ظاهر عبارت ایشان آن است كه بين امر به مستقلّ به مقدّمات نشده است، لذا استاد معظّم فرمودند ظاهر عبارت ایشان آن است كه بين امر به 
انه یكفی دليلا علی وجوبها الوجدان بان من یرید شيئا و یطلبه یرید انه یكفی دليلا علی وجوبها الوجدان بان من یرید شيئا و یطلبه یرید »»، ادلّة الاقوال فی المسألة می فرمایند: ، ادلّة الاقوال فی المسألة می فرمایند: 151151، صفحه ، صفحه 22ایشان در نهایة الافكار، جلد ایشان در نهایة الافكار، جلد   --  22

أنه أنه اشتر اللحم، كما اشتر اللحم، كما   بالجبلة مقدماته أیضا بحيث لو التفت إلی المقدمية تفصيلا یجعلها في قالب الطلب و یطلبها أیضا بطلب مستقل مولوي بقوله ادخل السوق وبالجبلة مقدماته أیضا بحيث لو التفت إلی المقدمية تفصيلا یجعلها في قالب الطلب و یطلبها أیضا بطلب مستقل مولوي بقوله ادخل السوق و
التكوینية حيث ترى انه متی ترید شيئا ترید بالجبلة مقدماته أیضا فمتی تعلق إرادتك بشرب الماء لغرض هو رفع العطش تقصد التكوینية حيث ترى انه متی ترید شيئا ترید بالجبلة مقدماته أیضا فمتی تعلق إرادتك بشرب الماء لغرض هو رفع العطش تقصد   یوضح ذلك أیضا لحاظ الإراداتیوضح ذلك أیضا لحاظ الإرادات

ره من المقدمات، بخلاف ره من المقدمات، بخلاف تحصيله فتصير بصدد تحصيله بشراء و نحوه و إذا كان تحصيله یتوقف علی المشي إلی مكان تقصد المشي إلی ذلك المكان، و هكذا غيتحصيله فتصير بصدد تحصيله بشراء و نحوه و إذا كان تحصيله یتوقف علی المشي إلی مكان تقصد المشي إلی ذلك المكان، و هكذا غي
ادة في مشيك بوجه أصلا، و ادة في مشيك بوجه أصلا، و ما لا یكون مقدمة من الملازمات القهریة كالمشي تحت السماء و نحوه فانها و ان كانت مما لا بد منه عقلا إلا انها غير مقصودة و لا مرما لا یكون مقدمة من الملازمات القهریة كالمشي تحت السماء و نحوه فانها و ان كانت مما لا بد منه عقلا إلا انها غير مقصودة و لا مر

التشریعية، حيث لا فرق بينهما الا في كون الأولی محركة لنفس التشریعية، حيث لا فرق بينهما الا في كون الأولی محركة لنفس   حينئذ فإذا كان ذلك شأن الإرادات التكوینية المتعلقة بالأغراض كذلك تكون مثلها الإراداتحينئذ فإذا كان ذلك شأن الإرادات التكوینية المتعلقة بالأغراض كذلك تكون مثلها الإرادات
ء و البعث نحوه البعث نحو مقدماته بحيث مع الالتفات إلی مقدميتها یجعلها ء و البعث نحوه البعث نحو مقدماته بحيث مع الالتفات إلی مقدميتها یجعلها   المراد و الثانية للمأمور نحو المراد، ففي الإرادات التشریعية أیضا یلازم إرادة الشيالمراد و الثانية للمأمور نحو المراد، ففي الإرادات التشریعية أیضا یلازم إرادة الشي

  «.«.لب مثله فيطلبها و یأمر بإیجادهالب مثله فيطلبها و یأمر بإیجادهافي قالب طفي قالب ط
ان علی الملازمة و ما ان علی الملازمة و ما لإقامة البرهلإقامة البره  اه فقد تصدى غير واحد من الأفاضلاه فقد تصدى غير واحد من الأفاضلإذا عرفت ما ذكرنإذا عرفت ما ذكرن»»می فرمایند: می فرمایند:   121121محقّق خراسانی در كفایة الاصول، صفحه محقّق خراسانی در كفایة الاصول، صفحه   مرحوممرحوم  --  11

حيث إنه أقوى شاهد علی أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات لو التفت حيث إنه أقوى شاهد علی أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات لو التفت واحد خال عن الخلل و الأولی إحالة ذلك إلی الوجدان واحد خال عن الخلل و الأولی إحالة ذلك إلی الوجدان أتی منهم بأتی منهم ب
نشإ بخطاب اشتر في نشإ بخطاب اشتر في إليها بحيث ربما یجعلها في قالب الطلب مثله و یقول مولویا ادخل السوق و اشتر اللحم مثلا بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب ادخل مثل المإليها بحيث ربما یجعلها في قالب الطلب مثله و یقول مولویا ادخل السوق و اشتر اللحم مثلا بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب ادخل مثل الم

  «.«.لقت إرادته بإیجاد عبده الاشتراء ترشحت منها له إرادة أخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليه و أنه یكون مقدمة له كما لا یخفیلقت إرادته بإیجاد عبده الاشتراء ترشحت منها له إرادة أخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليه و أنه یكون مقدمة له كما لا یخفیكونه بعثا مولویا و أنه حيث تعكونه بعثا مولویا و أنه حيث تع
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  اوّلاوّل  دلیلدلیل  نقدنقد

؛ در مورد ؛ در مورد شدشدزاع می بازاع می بانناز محلّ از محلّ   ولی خارجولی خارج  ست،ست،اادر یک مورد وجدانی در یک مورد وجدانی   به سه گونه قابل تصویر می باشد کهبه سه گونه قابل تصویر می باشد که  شیء و مقدّمه آن،شیء و مقدّمه آن،ن ن ییببملازمه ملازمه 
و اثبات آن و اثبات آن   ی باشدی باشدممولی داخل در محلّ نزاع ولی داخل در محلّ نزاع   ستستییوجدانی نوجدانی ن  و در مورد سوّم،و در مورد سوّم،خارج است خارج است هم از محلّ نزاع هم از محلّ نزاع   هم وجدانی نمی باشد وهم وجدانی نمی باشد و  ،،یگریگردد

  دارد.دارد.  ننبرهابرهادلیل و دلیل و نیاز به نیاز به 
  قابل انکارقابل انکاربوده و بوده و   این ملازمه وجدانیاین ملازمه وجدانی  ؛؛صوّر شودصوّر شودتتدر مرحله اراده در مرحله اراده   ،،میان یک شیء و مقدّمات وجودی آنمیان یک شیء و مقدّمات وجودی آن  ،،لازمهلازمهمماست که است که   آنآن  مورد اوّلمورد اوّل

  ،،اشداشدبببه مقدّمات تحصیل آن شیء جدا نمی به مقدّمات تحصیل آن شیء جدا نمی   ، از شوق، از شوقبه یک شیءبه یک شیء  ققشوق و اشتیاشوق و اشتیاو واضح است که و واضح است که   چون اراده یعنی شوق اکیدچون اراده یعنی شوق اکید  نمی باشد،نمی باشد،
از محلّ نزاع ما از محلّ نزاع ما لکن لکن ، ، ولی اراده مقدّمات آن را ننمایدولی اراده مقدّمات آن را ننماید  و مشتاق آن باشد،و مشتاق آن باشد،  ودهودهاده نماده نمارار  شیئی راشیئی را  ،،ییشخصشخصمکان ندارد مکان ندارد اا  ،،به حکم وجدانبه حکم وجدان  زیرازیرا

  اساساً خارج است.اساساً خارج است.
هرچند هرچند این ملازمه این ملازمه   ؛؛، تصوّر شود، تصوّر شودخارجیخارجی  در مرحله تکوین و ایجاددر مرحله تکوین و ایجاد  ،،میان یک شیء و مقدّمات وجودی آنمیان یک شیء و مقدّمات وجودی آن  ،،لازمهلازمهممن است که ن است که آآ  مورد دوّممورد دوّم

ملازمه نیز ملازمه نیز این این   ..محتاجٌ الیه استمحتاجٌ الیه است  تحققّتحققّمحتاج بدون محتاج بدون   ققحقحقتتعدم عدم عقل به عقل به کلیّ کلیّ و از باب حکم و از باب حکم   بودهبوده  ، ولی ثبوت آن برهانی، ولی ثبوت آن برهانییستیستننقابل انکار قابل انکار 
  اساساً از محلّ نزاع ما خارج است.اساساً از محلّ نزاع ما خارج است.

ه ه ییمحلّ نزاع در ما نحن فمحلّ نزاع در ما نحن ف  این ملازمهاین ملازمهتصوّر شود؛ تصوّر شود؛   در مرحله جعلدر مرحله جعل  ،،میان یک شیء و مقدّمات وجودی آنمیان یک شیء و مقدّمات وجودی آن  ،،ههلازملازمممآن است که آن است که   و امّا مورد سوّمو امّا مورد سوّم
  دلیل بر نفی آن وجود داشته باشد.دلیل بر نفی آن وجود داشته باشد.وجود ندارد و چه بسا وجود ندارد و چه بسا   بر اثبات آنبر اثبات آناثبات آن نیاز به دلیل خارجی دارد، لکن دلیلی اثبات آن نیاز به دلیل خارجی دارد، لکن دلیلی بوده و بوده و 
  در مراد از این ملازمه دو احتمال متصوّر است:در مراد از این ملازمه دو احتمال متصوّر است:  ههمطلب آن است کمطلب آن است کتوضیح توضیح 

به صورت به صورت این شیء، این شیء،   از وجوب یا استحباباز وجوب یا استحبابکه گفته شود وقتی مولی و آمر، شیئی را واجب یا مستحبّ می نماید، که گفته شود وقتی مولی و آمر، شیئی را واجب یا مستحبّ می نماید، ن است ن است آآ  تمال اوّلتمال اوّلاحاح
  ؛؛به مقدّمه تعلقّ می گیردبه مقدّمه تعلقّ می گیردده و ده و نمونمو  ی ترشّحی ترشّحدیگردیگر  وجوب و استحبابوجوب و استحباب، ، ییقهرقهر

که وجود و عدم که وجود و عدم   ه ایه ایینیهّ ای مثل علتّ و معلول در خارج معقول است، ولی در امور اعتباریّ ینیهّ ای مثل علتّ و معلول در خارج معقول است، ولی در امور اعتباریّ ادّعای این نوع از ملازمه، اگرچه در امور تکوادّعای این نوع از ملازمه، اگرچه در امور تکو
و در و در   وجوب و استحبابوجوب و استحباب  و تصوّر چنین ملازمه قهریهّ ای، با فرض اعتباری بودنو تصوّر چنین ملازمه قهریهّ ای، با فرض اعتباری بودن  ست، معقول نمی باشدست، معقول نمی باشداامعتبر معتبر   اختیار و ارادهاختیار و ارادهوجود آنها به وجود آنها به 

را برای شیئی را برای شیئی   ییبعد از اینکه شارع مقدّس مثلًا وجوببعد از اینکه شارع مقدّس مثلًا وجوب  فته شودفته شودگگمستلزم آن است که مستلزم آن است که   فرضفرض  چون اینچون این، ، ، سازگاری ندارد، سازگاری نداردآنهاآنها  اختیار معتبر بودناختیار معتبر بودن
گیرد، در حالی که گیرد، در حالی که ببصورت قهری به مقدّمه آن تعلقّ صورت قهری به مقدّمه آن تعلقّ و به و به   شدهشده  اختیار او وجوبی از وجوب آن شیء متولدّاختیار او وجوبی از وجوب آن شیء متولدّجعل و اعتبار کرد، خارج از جعل و اعتبار کرد، خارج از 

خلاف فرض اعتباری خلاف فرض اعتباری   ،،تعلقّ قهری وجوب به مقدّمهتعلقّ قهری وجوب به مقدّمه  ، در حالی که، در حالی کهوسّط معتبر هر وقت اراده نمایدوسّط معتبر هر وقت اراده نمایدتت  وجوب یعنی اعتبار لزوم برای یک عملوجوب یعنی اعتبار لزوم برای یک عمل
  بودن آن می باشد.بودن آن می باشد.

را را دیگری دیگری استحباب استحباب   یایاوجوب وجوب لا محاله لا محاله حبابی را برای عملی جعل نماید، حبابی را برای عملی جعل نماید، یا استیا است  وجوبوجوب  و آمر،و آمر،ن است که گفته شود وقتی مولی ن است که گفته شود وقتی مولی آآ  احتمال دوّماحتمال دوّم
به مقدّمات آن را نیز در پی به مقدّمات آن را نیز در پی   وقوقوق به یک شیء، شوق به یک شیء، ششش  کم می کند به اینکهکم می کند به اینکهححکه وجدان که وجدان   ، زیرا همانطور، زیرا همانطورجعل می نمایدجعل می نماید  برای مقدّمه آنبرای مقدّمه آن  نیزنیز

  ماید.ماید.ننآن نیز جعل می آن نیز جعل می   اتاتمقدّممقدّم  برایبرای محاله  محاله لالانماید، نماید، را برای شیئی جعل را برای شیئی جعل   کمیکمیححاگر کسی اگر کسی   کهکه  قتضی آن استقتضی آن استمموجدان وجدان   انان، هم، همدارددارد
، ، صورت می گیردصورت می گیردبه غرضی به غرضی   ،،، ولی چون جعل احکام شرعی توسّط شارع حکیم، ولی چون جعل احکام شرعی توسّط شارع حکیمثبوتاً ممکن می باشدثبوتاً ممکن می باشد  ادّعای این نوع از ملازمه، اگرچهادّعای این نوع از ملازمه، اگرچه

یا به جهت امتحان یا به جهت امتحان   کمکمححعمل، نیاز به دلیل دارد و از آنجا که جعل عمل، نیاز به دلیل دارد و از آنجا که جعل   نفسنفسبرای برای   حکمحکممل، زائد بر جعل مل، زائد بر جعل عع  بات این جعل دوّم برای مقدّمهبات این جعل دوّم برای مقدّمهاثاث
که مقدّمه فقط حقیقتی است که ذی المقدّمه دارای که مقدّمه فقط حقیقتی است که ذی المقدّمه دارای   و فرض آن استو فرض آن است  بندگان صورت می گیرد و یا به جهت تحصیل مصلحتی در ذات عملبندگان صورت می گیرد و یا به جهت تحصیل مصلحتی در ذات عمل
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به انجام به انجام   ،،عبدعبد  همهم  و از طرفیو از طرفی  شته و خود برخوردار از مصلحت ذاتی و نفسی نمی باشدشته و خود برخوردار از مصلحت ذاتی و نفسی نمی باشددادااحتیاج احتیاج به آن به آن   خودخود  مصلحت نفسی، در وجودمصلحت نفسی، در وجود
جعل جعل   همانطور که در آینده مفصّلًا بیان خواهد شد،همانطور که در آینده مفصّلًا بیان خواهد شد،  شته وشته ووجود نداوجود ندا  نسبت به مقدّمهنسبت به مقدّمه  کمکمححی برای جعل ی برای جعل لیللیلددهیچ هیچ لذا لذا   ،،ددمقدّمه امتحان نمی شومقدّمه امتحان نمی شو

  لغو می باشد.لغو می باشد.  ،،ههذی المقدّمذی المقدّمحکم برای مقدّمه، مستقلّ از حکم برای مقدّمه، مستقلّ از 

  ممدلیل دوّدلیل دوّبیان بیان 

نماید و با ترک نماید و با ترک   با ایجاب خود مأمورٌ به واجب نشود، مکلفّ می تواند مقدّمه مأمورٌ به را ترکبا ایجاب خود مأمورٌ به واجب نشود، مکلفّ می تواند مقدّمه مأمورٌ به را ترک  ،،اگر مقدّمه مأمورٌ بهاگر مقدّمه مأمورٌ بهکه که   آن استآن استدوّم دوّم دلیل دلیل 
غیر اختیاری غیر اختیاری و ذی المقدّمه و ذی المقدّمه ترک مأمورٌ به ترک مأمورٌ به   ر صورتی کهر صورتی کهددمی شود و می شود و   ترکترک، ، به صوررت قهری و خارج از اختیار مکلفّبه صوررت قهری و خارج از اختیار مکلفّ  نیزنیز  مأمورٌ بهمأمورٌ به  ،،مهمهمقدّ مقدّ 

هر ترک واجبی که مستند به هر ترک واجبی که مستند به و این به معنای پذیرش آن است که و این به معنای پذیرش آن است که عقوبت نمی باشد، عقوبت نمی باشد،   شد، مکلفّ در ترک آن معصیت نکرده و مستحقّ شد، مکلفّ در ترک آن معصیت نکرده و مستحقّ بابا
  ..11لم یقل به احدٌ لم یقل به احدٌ   ااممّ ممّ   معصیت نیست، و هذامعصیت نیست، و هذا  ،،مقدّمات آن باشدمقدّمات آن باشد

  دلیل دوّمدلیل دوّمقد قد نن

ف قادر به انجام ف قادر به انجام نیست که مکلّ نیست که مکلّ مکلفّ مکلفّ به سوء اختیار به سوء اختیار باشد و زمانی باشد و زمانی ننلفّ لفّ ترک مأمورٌ به در صورتی معصیت نیست که به سوء اختیار مکترک مأمورٌ به در صورتی معصیت نیست که به سوء اختیار مک
در نتیجه ترک ذی المقدّمه به سوء اختیار بوده در نتیجه ترک ذی المقدّمه به سوء اختیار بوده   نیز می باشد ونیز می باشد وذی المقدّمه ذی المقدّمه   ادر برادر برباشد، قباشد، ق  مقدّماتمقدّماتقادر بر قادر بر زمانی که زمانی که   لیلینباشد، ونباشد، ومقدّمات آن مقدّمات آن 

  ..22شدشدو شخص عاصی می باو شخص عاصی می با
  وجود الملازمة و عدم وجود الملازمة بین وجوب المقدّمة و ذیها.وجود الملازمة و عدم وجود الملازمة بین وجوب المقدّمة و ذیها.  فیفیفی الدرس الآتی قول الثانی فی الدرس الآتی قول الثانی سیأتی سیأتی 

    
 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
أنها لو لم تجب بإیجابه یلزم ان لا یكون تارك الواجب المطلق عاصيا و مستحقا أنها لو لم تجب بإیجابه یلزم ان لا یكون تارك الواجب المطلق عاصيا و مستحقا »»می فرمایند: می فرمایند:   151151، صفحه ، صفحه 22مرحوم محقّق عراقی در نهایة الافكار، جلد مرحوم محقّق عراقی در نهایة الافكار، جلد   --  11

  «.«.ن التالي باطل قطعا فالمقدم مثلهن التالي باطل قطعا فالمقدم مثلهللعقوبة مع اللعقوبة مع ا
تيان إرشادا إلی تيان إرشادا إلی نقول بأنه كذلك لو لا كون الترك عن سوء اختياره و حكم عقله بلا بدیة الإنقول بأنه كذلك لو لا كون الترك عن سوء اختياره و حكم عقله بلا بدیة الإ»»این دليل می فرمایند: این دليل می فرمایند:   نقدنقدق عراقی در ادامه در مقام ق عراقی در ادامه در مقام مرحوم محقّمرحوم محقّ  --  22

  «.«.يان المتتبع للعقوبة كما لا یخفیيان المتتبع للعقوبة كما لا یخفیما في الترك من العصما في الترك من العص


